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انتظار

این جمعه هم گذشت
و تو بارها بر سنگ فرش زبانم رها شدی

چه قدر با تو بودنم را به در و دیوار قاب کرده ام
تاریخ را ورق زدم، راست و دروغش را نمی دانم
ولی می دانم سیاه سفید هزار رنگ چشمانت را

هزاران عاشق سروده اند.
بی تو، هراس هزار بایدها و نبایدهای دست بسته را

لای روزنامه پیچیده بر می گردانم.
از »الف« تا »ی« روی لبانم می نشینی

اما هنوز هم دلم دلتنگ توست!
روز از شیار پنجره می لغزد،

ساده می نشیند روی شانه هایت
چه قدر سنگین می شود خط چشم هایم

گلی که چیده ام، عطری که زده ام
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با یاد تو شاد می شوند
و چشم هایم...

از این فاصله، هیچ چیز شبیه خودش نیست
و تو گم می شوی در کوچه ای که پاهایم کم می آورد،
و بر سر دوراهی، توی سه نقطۀ آخر دل دل می کنم...

خیابان شهر هرچه قدر آذین شود
باز در حسرت گام های توست

و هنوز، مردم چشمانم، با یاد مبهم تو
تصویر روشن روز را

به تماشا نشسته است

سیدعبدالحمید عظیمی
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سخاوتدستهایت!

سخاوت دست هایت را به خاطر آوردم
حاتم طایی از خاطر رفت

و نامت تا عرش قد کشید!!
چون پیچک بالا رفتی؟!

شایسته سلام شدی
و دهانت بوی گل گرفت!!
به خدای محمد رسیدی؟!

و ماه از تنت لغزید
مادر شدی!!

فرشته ها به دورت چرخیدند. چرخیدند
و تو کوثر را به تماشا ایستادی

و من در انتهای چشمت
گم شدم گم

سیّدمسلم موسوی
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بهشهیدقلممرتضیمطهری

عصر تو
عصر درخت بود و کتاب و مداد

و خوشه های ریخته به دامن دشت
و رودخانه هایی که دهان تشنة دشت را فرمان می برد

و دستی که باغ را به سقف خانه می کاشت
عصر من

عصر سلاح های مدرن
و پنجره های خسته از خیابان

و چند کتاب قطور نخوانده
در یک آپارتمان مریض

تو با کدام انگشت می نوشتی مرد
که این همه فیلسوف در ترازوی چشم هایت

خاموش ایستاده اند.

سیدمسلم موسوی
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منهیچوقتبهمرگتوراضینمیشوم

من هیچ وقت به مر گ تو راضی نمی شوم
حتی برای مدت کوتاهی

دوباره مرور می کنم تمام سال هایی که باید می بودی
من خودم را گول می زدم
کشیدن شما آسان نبود

آن هم بین یک چها دیواری
باسقفی که هرچه پابلندی می کنی دستت به آن نمی رسد

مثل آرزوهایی که داشتم
آن چار دیواری خراب شده و سقفش پایین آمده

درست روی سر من که منتظر تو نشسته بودم
شاید منتظر نبودم

جایی را برای رفتن نداشتم
همه راه های پیشنهادی به چشم های تو ختم می شدند

این روزها را غنیمت می شمرم
نه به خاطر کمی وقت

به خاطر فکرهایی که در سر دارم
به پرتگاهی که انتخاب کرده ام به گونه هایت می رسم... تسلیم

سیدابوالفضل مبارز 
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پیله

محیط دلم امروز کم شده است
انگار مساحتش تقسیم بر هزار گشته

کجاست کسی که
از جذر من فاصله گیرد

زیر کدام رادیکال رفته ام که توی داتم
کسی مرا به توان سرعت نور برساند

کسی صدا کند مرا
کسی بیاید فرکانس مرا عوض بکند
کجاست رهگذر کوچه های تاریکی

صحبتی از پروانه نیست
پیله ها را پاره کن

همه جا پر از اصطکاک شده است
کجاست خلاء تنهایی من؟

هنوز می آید
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هنوز عطر نفس های تو می آید
مرا به سمت امواج راهنمایی کن

بیا روایت کن از این حضور بی پایان
بیا بگو

که کجا فاصله آغاز می شود
بدون تو

چه احساس خسته ای دارم
محال نیست اگر

که گوشۀ چشمی به من بیندازی
به سمت تکامل این جاده به پیش می روم

هیچ پروانه ای نمی بینم
پیله ها را پاره کن

حتی اگر به سمت اقیانوس برگردی
جزیره را نخواهی دید

باید
به سمت آسمان بروی

علت تنهایی من گم شده است!
امروز

مثل همیشه ام
احساس رفتن دارم

ولی نشسته ام
انتظار را خلاصه کن

بگو تمام شود این همه هجوم
از خودم حد می گیرم
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بروم به سمت بی نهایت؛ تنهایی
هنوز پروانه ها به دنیا نیامده اند

پیله ها را پاره کن
پنجره را ببند

بگذار تا قاصدک ها بی خبر زندگی کنند
بگذار همه چیز به سمت تکامل خودش برود

فقط بگو به من تفسیر این همه انتظار را
انتظار را خلاصه کن

ترجمه کن
احساس این همه پرستو را

شک نکن
همین حالاست
پیله ها را پاره کن

فکر می کنم باید به سمت آسمان بروی
لحظه به لحظه نزدیک می شود

می دانم

طیبه صفری
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اولیندیدار

فصل زرد خیال را بردی
و پرید تمام باورها

پر پرواز شدی در اولین دیدار
از تپه سلام

و در آن لحظه ماه می لرزید
از نور منارها

و شب تاریک
روز شد

در اولین دیدارم
از تپه سلام

محمدتقی استیری
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جواب

اینجا کسی جواب من خسته را نمی دهد 
فهمیدم خیلی وقت است گم شده ام 

در زیر آسمان پر از دود
در پشت شهر شلوغ گناه و توبه 

فهمیده ام که نمی توانم بی تو سفر کنم
باید با تو بمانم 

 ای نهایت همه این بهانه ها

علی جان قربانی 


